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گروهي، مانند دانته . ارة ترجمة شعر وجود داشته استهاي دور، دو نظرية متضاد درب از گذشته
پذير نيست؛ و در مقابل، گروه  و درايدن و ولتر، بر اين عقيده بودند كه شعر هرگز ترجمه

دانستند و در ترجمة آن  پذير مي ن جانسن، شعر را ترجمهديگري، از جمله هوراس و پوپ و بِ
شعر كلاسيك فارسي   به طور ويژه به ترجمة اهميت مقالة حاضر در اين است كه. كوشيدند مي
ديك . پردازد و به قلم يكي از اساتيد و مترجمان برجستة ادبيات كلاسيك فارسي است مي

داند، بلكه معتقد است كه شعر برخي شعرا  ناپذير نمي ديويس به طور كلي شعر را ترجمه
را در آثار خود تلخيص ها هستند كه هويت يك ملت  پذير نيست و اين شاعران همان ترجمه
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 صورت به را حافظ غزليات از اي به من پيشنهاد كرد كه گزيدهناشري  پيش سال چند
 سدة ةشاعر ميان، حافظ عموماً، زيرا شد منمسرت  ةماي پيشنهاد اين. كنم ترجمه منظوم

 غزليات از اي گزيده ترجمة و دانند مي ايران سراي غزل ترين بزرگ را چهاردهم ميلادي
 شدم، غزل چند ةترجم كار به دست. ارزيد مي زحمتش به كه بود خطيري امر به نظر او

 .شدم رو مي اي روبه معمولاً با نتايج نااميدكننده بازنويسي، و بازنگريبارها  از پسولي 
 ةترجم هنگام كه مشكلاتي ةهمآمد و  دشواربه نظرم بسيار  حافظ هاي غزل ترجمة

 .شده بود چندان دو ،بودم كرده برخورد آنها هب ايراني كلاسيك شعراي اشعار ديگر
راه  در مشكلاتي چه واقعاً بينديشم كه شد ببحافظ س غزليات ترجمة نااميدي از

  .است تأملات آن ماحصل مقاله اين. دارد جوداين اشعار و ترجمة
 اين كار راحتي براي من و روست روبه ديرپا شكلم دو با هميشه ادبي مترجم
 و شناختي زبان ترتيب به ،دارند پوشاني هم هم اغلب به طور طبيعي كه را معضلات
 . نامم مي فرهنگي

 كه بخشي از دشواري است بديهي. است تر آسان شناختي زبان مشكل بارةدر بحث
 اين دشواري در ترجمة .است زبان دو بين دقيق هاي برابرنهاد فقداناز  ناشي

چيزي از معناي  در اغلب مواقع عملاً نيز اللفظي تحت ترجمة و بيشتر است اصطلاحات
ــ و شايد بتوان  بسيار بديع يهاي شرو فارسي زبان در ،مثلاً. كند اصلي را منتقل نمي

 فقط اللفظي تحت ترجمة و دارد وجود افراد تشنيع و تهديد براي ــ آميز گفت ابهام
» آورم پدرت را درمي« مثل عبارتي. رساند مي رااين عبارات  تحد و شدت از بخشي

 معني به عملاً و ،ملايم حدي تا هم است رازآميز هم كه معاني ضمني آن است تهديدي
 بهمان آينده در اگر يا ،اي كرده را كار فلان قبلاً چون( است كردن اذيت و گرفتن سخت

. شده است متعددي مطرح نظرات آن عناي نخستينِو م در مورد منشأ). را نكني كار
 هراسان پدرت تا كنم مي اذيت را تو قدر نآ« كه است ايناين عبارت معني  ترين محتمل

 بخشي عنوان به ،مثلاً ــ عبارت اين ترجمة هنگام كه است واضح رپ. »بردارد قبر از سر
 در و گيرد مي ناديده را ظياللف تحت برابرنهاد مترجم ــ رمان در شخصيتي ديالوگ از

به اين عبارت را معنايي  بار ترين نزديك كه گردد مي يبرابرنهاد دنبال به مقصد زبان
در  1سيدني اسميت. پذيرند ترجمه ندرت به هم ها جناس ترتيب، همين به. داشته باشد فارسي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Sidney Smith 
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كشند، به شوخي  روي هم بر سر يكديگر فرياد مي دار كه از دو منزلِ روبه توصيف دو زن خانه
تنها در  They will never agree, for they are arguing from different premises.1: گويد مي
 ـ l′amour et la mortو  l′amore e la morte ــ» مرگ«و » عشق«هاي روميايي است كه  زبان ـ

موجود در  مسعود سعد در خلق جناسبه همين ترتيب، هنر  2.گوني دارند چنين نزديكيِ شبح
 ناي همكه  شود تنها در زبان فارسي پديدار مي» نالم به دل چو ناي من اندر حصار ناي«

  . بوده استكند كه شاعر در آن زنداني  اي اشاره مي قلعههم به به ني و 
در دست هنرمند كه به چگونگي چينش است ابزاري  ،مانند جناس ،نيز قافيه
و ] سفَنَ[ breath كلمات قافيه بودنِ شايد هم .كنار يكديگر وابسته استدر  3اصوات
death ]اما  ،شمول باشد اي جهان بان پديدهز انگليسي انديشِ از ديد شاعر ساده ]مرگ

به عنوان . قافيه نيستند هاي ديگر هم اين دو مفهوم در زبان برابرنهاد كلمات گمان بي
 تواند مي فردوسي سرا اسهشاعر حم »بزمِ و رزم« همچون عبارت مقفي و موجزي ،مثال

 هيچ مترجمي در هيچ زباني قادر به ،به يقين. باشدزندگي منش  و يك روش ةچكيد
كمبود . جامع در عبارتي مقفي و چنين موجز نيستتا اين حد مفهومي  بازآفريني

، در اين زبانقافيه در  كلمات هم. است دخيلقافيه در زبان انگليسي نيز  كلمات هم
وجود  يهاي بيشتر مصوت، كمتر است، زيرا در انگليسي سي و ايتالياييفار مقايسه با

 love در مقابل كلمة اند كه رستادهشاعران غنايي انگليسي به اين واقعيت لعنت ف. دارد
 glove ارتباط بي ةكلم و] فراز[ aboveو ] كبوتر[ doveقافية مستعملِ  هم كلماتغير از 

 of از حيث آوايي مشكوك و كلمة] نزور پيش برد با[ shove غريبِ ةكلم و] دستكش[
 و] خود[ selfاز قبيل  ،شعر غنايي ديگر كلمات ناگزيرِ. چيزي در دسترس آنها نيست

world ]كنند مشكلات حادتري ميقافيه درگير  هم كلمات يافتن برايشاعر را ، ]دنيا. 
ــ در شعر نقش  ودش گونه كه در جناس و قافيه مشاهده مي آناصوات ــ مثلاً چينش 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هام نهفته در اين جمله، اي» .كنند متفاوت بحث مي محلِ|آن دو هرگز به توافق نخواهند رسيد، زيرا با دو مقدمة« 1

به زباني غير از انگليسي قابل ترجمه نيست و ) »محل واقعه«و » مقدمة قياس«به معناي ( premisesدر كلمة 
  .زند ـ م زيبايي تفاوت در مكان فيزيكيِ دو طرف بحث را به تفاوت در تفكرات ايشان پيوند مي نويسنده به

و  l′amourدر زبان ايتاليايي و نيز ميان دو كلمة  la morteو  l′amoreمنظور نويسنده جناسِ موجود ميان دو كلمة  2
la mort در زبان فرانسه است ـ م. 

3 accidents of sounds 
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الگوهاي  هاي متفاوت شكلا يمبتني بر تكرار  زيادي تا حدآن ثير أدارد و تاساسي 
  .سازد شعر را دشوارتر مي ةترجم امراين . صوتي است

هايي از متن نهفته  دومين مشكل آشكاري كه مترجم با آن مواجه است در قسمت
در حالي  ،نگي آشكاري دارداهميت و معناي فره در ذهن مخاطب زبان مبدأاست كه 

. داردثير بسيار ناچيزي أيا ت اصولاً فاقد چنين تأثيري استزبان مقصد  ةكه در جامع
بعد از قرن شانزدهم  متون فارسيِ ةهم تقريباً آشكار اين مشكل براي مترجمانِ نمونة

قرن  پس از ايرانيِادباي  براي بيشترِ آنآشنايي با اصول  كهفرهنگ شيعي است  ،ميلادي
جوامع زباني غرب  در حالي كه چنين دانشي در ،امري بديهي بودهميلادي پانزدهم 

 هاي پيشِ مشكلات فرهنگي دشواري اين قبيل ،در مورد شعر فارسي. مفقود است كاملاً
ميلادي است كه پس از قرن سيزدهم اين واقعيت . سازد مي روي مترجم را دوچندان

مشهود هاي تصوف در آنها  اند يا نشانه ارا عرفاني بودهاشعار فارسي يا آشك ةهم تقريباً
شود عرفان  غربي سروده مي هاي مطرحِ در حالي كه در اشعاري كه به زبان ،بوده است

جهنم  بيشتر با ترس و هيبت ،دانته كه شاعر بزرگ ايتالياست. چنين جايگاهي ندارد
استثنا و ادبيات ايتاليا يك  او در ،اين علاوه بر ؛شناخته شده است تا با عرفان بهشت

 1وشكرَ انگلستان احتمالاًشاعر عرفاني ترين  مطرح. فرد است هنحصربشخصيتي والا و م
 2دكتر جانسن. است كه با هر معياري در ميان بزرگان شعر انگليسي جايگاهي ندارد

اي كه در چنين  خواننده. آميز است ي تناقضمفهوم» شعر خوب مذهبي«معتقد بود كه 
عرفان يا عقايد مذهبي  باكتاب شعر  در كه انتظار ندارد پرورش يافته استهنگي فر

نوان موضوع اش، به عرفان به ع اي، برخلاف همتاي ايراني چنين خواننده. مواجه شود
شاعرانه نيست،  ذاتاً سرسپرده به مذهب يا عرفان و، زبانِابه نظر . نگرد بديهي شعر نمي

  .ايراني از بديهيات است براي خوانندةشعر عرفان و  تنيدگيِ اما درهم
اي از مفاهيم است كه در شعر  مجموعهاين مشكل عرفاني  يكي از مشكلات فرعيِ

در . شود بيان ميرند و زاهد  تقابلِهايي چون شراب، مستي، و  استعاره فارسي به واسطة
شعر نها در آثير و نفوذ أتبا از اين مفاهيم  يكهيچ  ، تأثير و نفوذت ادبي غربسنّ

 ممنوعِ مستيِ كهكند  هرگز به ذهن شاعر غربي خطور نمي. قابل مقايسه نيستفارسي 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Richard Crashaw )1613 ـ م ز شعراي متافيزيكي قرن هفدهم انگلستانا) 1649 ـ.  
2 Samuel Johnson )1709 و شاعر )1784 ـ هجدهم انگلستان ـ مقرن  مترجم و منتقد مكتب نئوكلاسيك.  
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شراب  به اين دليل ساده كه مستيِ ،شراب ابراز كند ممنوعِ به مستيِ اشارهعرفان را با 
مضمون مستي و  كلِ. ممنوع نبوده است) مريكااجز مدت كوتاهي در (هرگز در غرب 

در  ،داردچنين جايگاه والايي اهر هشيار كه در شعر عرفاني فارسي به ظ ةجامع تمسخرِ
 ه است،جوانان نبود پرسروصدايِ خوشيِ متقدم غربي چيزي بيش از الكينظر مترجمان 

در اواخر دهة  1رياشبِ  ـ هيت منشِ شرقيِ نسخةبه گاه اشعار اين  ترِ هاي تازه ترجمه درو 
از اين دو تفسير اهميت و معناي عميق اين اما هيچ يك . كند شباهت پيدا مي 1960

اي  مترجم چاره در نتيجه،. سازد مضمون شعر فارسي را بر مخاطب غربي آشكار نمي
دادن چنين مضموني به توضيح دادنِ لطيفه توضيح . جز توضيح چنين مضموني ندارد

كس  هيچخندد، مگر به اجبار و از روي ادب، و  كس نمي شود، هيچ ؛ تمام كه ميدمانَ مي
   .تحت تأثير قرار نگرفته است

زي رواج تفكر شاهدبا ،نمايد دشوار مي دربارة آنكه بحث  يمشكل فرهنگي ديگر
 نفسه و ، شاهدبازي فيدر برخي موارد. است هاي ميانه در بسياري از اشعار فارسي سده

از آن  ولي اغلب براي تبيين مضامين عرفاني بدون هدفي خاص در شعر وجود دارد،
گاه  هيچ مانند عرفان ،كند اشاره مي به عرفان اغلب كه اين شاهدبازي. شود ستفاده ميا

 فارسي اشعار بازي در بسياري ازاگرچه شاهد. ي نبوده استموضوع اصلي شعر غرب
 در زبان مقصدولي براي مترجمي كه  ،شود وضوح جدي گرفته نمي به هميان هاي سده

تواند  اي از قراردادهاي برابرنهاد ندارد، مي هيچ مجموعهبراي بيان چنين مضموني 
فارسي و فقدان ضماير زبان قواعد دستوري  ،در چنين موردي. اي باشد مشكل عمده

 براي سوم شخص مفرد» او« استفاده از ضمير يكسانِ(مجزا براي دو جنس متفاوت 
، ان فارسياز اين قابليت زب مترجم استفادةولي . آيد به ياري مترجم مي) مذكر و مونث

ها  ب و تصفية اخلاقي متنبندي مطل اغلب به سرهم ،داند مي نيز كه خود گونه همان
در عصر حاضر نيز ] غربيان[ما از سوي  خواهي جنس هماز تجليل نسبي . انجامد مي

 موجود در اشعار ضمنيِ خواهيِ جنس همزيرا كند،  امر ترجمه نمي كمك چنداني به
ميان يك  ،موجود در ادبيات يونان باستان خواهيِ جنس د هممانن ميانه، هاي سده فارسي

 و از نوعِ ،كه با ديد امروزي به بلوغ قانوني نرسيده است نوجواني است مرد مسن و
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Haight-Ashbury، منطقه استفاده از  و بود ها شصت ميلادي مركز هيپي فرانسيسكو كه در دهة ناي در س فرهنگ

  .مواد مخدر در آن رواج داشت ـ م
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 يطوريقايعرفان و ر حضور فراگيرِ. مورد قبول در فرهنگ غرب نيست خواهيِ جنس هم
ترين مشكلات فرهنگي  اضحو ،شاهدبازي تفكرِ در كنارآن  با ملازم استعاريِمستيِ 

  .شودمواجه  ه بايد با آنهاميان هاي سده فارسي است كه مترجم اشعار
ام بر سر راه مترجم آثار منثور نيز وجود دارد، اگر  مشكلاتي كه تاكنون مطرح كرده
اما مشكلات ديگري نيز وجود دارد كه مختص . ترند چه اين مشكلات در شعر برجسته

اين مشكلات با چند و چون . شوم آنها متمركزخواهم بر  ميشعر است، و من ترجمة 
 تفاوت ماهوي شعر سر و كار دارند، و غالباً از يك جامعة زباني به جامعة زباني ديگر

  .يابند مي
ترين  مندم واضح به طور مشخص به آنها علاقهدر اين بحث قراردادهايي كه 

لگوهاي آوايي و معنايي بسياري ا ،در شعر فارسي. گوبندي شعر نيستندالقراردادهاي 
، ، به رغم دشوار بودنند يا غيرمعمول وا وجود دارد كه در شعر انگليسي يا غايب

يكي در ميان با هايشان  اي كه مصراع اشعار مناظره ،به عنوان مثال. غيرقابل ترجمه نيستند
ارداد ولي اين قر ،دنندار در زبان انگليسي وجود ،دنشو آغاز مي» گفتا«و » گفتم«
ي در موجود در زبان انگليس نظرهايسادگي در انگليسي قابل بازتوليد است و  به

 ــ رديف در شعر فارسي ،به همين ترتيب. كند خصوص ساختار شعر را نقض نمي
 ،شعر انگليسي نيست قرارداد آيد ــ ميقافيه هر بار تكرار تكراري كه پس از  يعبارت

ت بدون اينكه چندان عجيب به ه زبان انگليسي اسولي به نظر من اغلب قابل انتقال ب
ميلادي، دوازدهم  ةشاعر زن سد ،مهستياز  رباعيطور كه در اين  برسد، هماننظر 

  :شود مشاهده مي
  شدة وصال تو باز آمد تشنه  سودازدة جمال تو باز آمد 
  بال تو باز آمد كان مرغ شكسته  نو كن قفس و دانة لطفي تو بپاش

شعر فارسي به استثناي مثنوي به  هاي عروضيِ كه عملاً در همة قالب ي قافية يگانهحت
 اي نادر و نامتعارف است قلتّ قافيه مشخصهدليل و در شعر انگليسي به  ــ رود كار مي

اي جذاب و جالب ترجمه شود، چندان نامتعارف و نامأنوس جلوه  به شيوه اگرــ 
نامأنوس باشند، اما وجودشان، به  ]يسيدر شعر انگل[ قراردادهاييچنين  شايد. كند نمي

  .رسد زيباشناختي، تصنعي به نظر نميلحاظ 



 مقاله
  5، پياپي )1391 بهار و تابستان( 3/1 ادبيات تطبيقي

 افظناپذيري شعر ح در ترجمه
 

68 

نيست، بلكه در آشكار و مكانيكي ِ اصولاين قبيل مشكل اصلي در  ،من ةبه عقيد ،اما
اين قواعد نه به آشكار قرار دارد؛  ةعبارتي، دقيقاً در زير اين لاي قواعدي است كه، به

مضامين و صناعاتي كه ذاتاً  و به مباني زبانيشوند نه  ميمربوط عر شتدوين  چگونگي
افراد يك جامعة زباني خاص اغلب ناخودآگاه . شوند و در خور شعرند شاعرانه تلقي مي

و ممكن است اين امر پندارند،  شمول مي بودن تصوري جهان» شاعرانه«را از تصور خود 
 ها كه با توقعات زيباشناختيِ گساير فرهن شدة آثار تحسينمواجهة آنان با  به هنگام

اين امر غالباً به نظرم غايت  .بينجامدبه نوميدي و آشفتگي  ،بومي آنان مطابقت ندارد
 ها احمقو  ــدر خور اعتناست » ما« ادبيات كه تنها و تنها نوعي احساس خودبيني است

  .رندتر در دل به آن ايمان دا محتاطو افراد  ،كنند ابراز ميصراحت  بهآن را 
براي بيان  ويژه بهابراز منويات شاعرانه، از يك نمونة بارز  ،در شعر فارسي

يكي از مديحه، به عنوان  .آميز است استفاده از زبان مديحه ،احساسات در اشعار غنايي
هيچ مرادم اين نيست كه . ياب است جاافتاده، در شعر انگليسي اندك شعريِانواع 
در ادبيات مديحه خواهم بگويم  ميده نشده، بلكه سروبه زبان انگليسي اي  مديحه

در آن  ديدة تحقيربه  وارهاهميت تلقي شده و هم در خورشعري  ندرت انگليسي به
 ،به احتمال زياد. نخواسته است بدان بپردازد» راستيني«ويي هيچ شاعر گاند،  نگريسته

است با  1درو مارولان تنها مديحة ادبيات انگليسي كه هنوز هم در خور اعتناست، شعرِ
اهميت آن به دليل  و ،2»اي به سبك هوراس در بازگشت كرامول از ايرلند قصيده«عنوان 

آميز  مديحه ل، دشمن اصلي كرامول، است كه ظاهراً شكلِستايش تلويحي او از چارلز او
وان گفت كه مديحه در دل بسياري ت مي. تر كرده است پيچيده گمان بيشعر را واژگون و 

نبوده و  دارد، اما هرگز جزء جريانات اصلي شعر انگليسيحضوري نامحسوس راثي از م
 .گاه شاعرانه تلقي نشده است زبان و عناصر آن هيچ

 بسيارهاي ميانه شرايط كاملاً متفاوت بوده، و مديحه گونة شعري  سده اما در ايرانِ
رسي، آن را با استاد برجستة شعر كلاسيك فا، 3دبروُين. است شده محسوب ميمهمي 

با توجه به جايگاه  ،به نظر من است، و غرب مقايسه كردهدر  4ت نقاشي درباريسنّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Andrew Marvell )1621 ـ م از شعراي متافيزيكي قرن هفدهم انگلستان) 1678 ـ.  

2 “A Horatian Ode upon Cromwell’s Return from Ireland” 
3 Johannes Thomas Pieter De Bruijn 
4 court portraiture 
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بسيار قياس  ،تسنّ در ايندر درون فرهنگ و قصد هنرمندان فعال  گونة شعري ناي
ي زماني كه حت ميانة فارسي، هاي سدهبر شعر  شعر مدحي ريطوريقاي. بجايي است

در شعر غيرروايي فارسي، اگر  .سايه افكنده است ،ي نداردسراي ظاهراً ربطي به مديحه
از  تر پايينخود را در جايگاهي  شعرْ جنبة طنز نداشته باشد، بديهي است كه گويندة

خطاب » تو«يا » شما«شخصيت مستقيماً اين دهد، خواه  شعر قرار مي موضوعِ شخصيت
در اشعار  شخصيت ديهيِب اين برتريِ. به او اشاره شود شخص با ضمير سوم ياشود 

نشئت گرفته گويا از شعر عاشقانه و شعر عرفاني و آميز هم وجود دارد،  سياسي مدح
زبانان آن  در شعر فارسي چنان فراگير است كه، به زعم من، اكثر فارسي پديدهاين . است

 وابسته به يك فرهنگاما اين ويژگي بلاغي، در حقيقت، . كنند را ذاتاً شاعرانه تلقي مي
فاقد چنين  ــچين يا ژاپن يا كره شعر مثل  ــاست و ظاهراً شعر شرق دور  خاص

در شعر  گاه گاهخود،  ديگري، توأم با تحقيرِ آميزِ اغراق ستايش. است ريطوريقايي
ذاتاً  ،برخلاف زبان فارسي ،ولي اين عناصر در زبان انگليسي ،شود انگليسي نيز ديده مي

كاربرد شناختي،  نظير رئاليسم روان ــردهاي ديگري شگ. شوند شاعرانه محسوب نمي
پيش از  شعر فارسيِ معيارهاي نامرتبط بهكه جملگي ( تازگيِ تصاوير، عينيت در زبان

 »شاعرانه« ،حتي بيشتر از آنو  ،به اندازة مديحه در شعر انگليسي ــ )هستندسدة بيستم 
  .شوند تلقي مي

 تر از پايينمعمولاً خود را  گويندة آن آميز كلاسيك فارسي كه از درون شعر مدح
استفاده  نخست،. كند شمارد، صناعات ادبي ديگري بروز مي مي ]ممدوح[مخاطب شعر 

شاعرانه  چنانفارسي  زبان درويژگي اين . ممدوح است براي توصيف ويژه بهاز اغراق 
شاعرانه ي غيراغلب براي توصيف چنين زباني در بافت» شاعرانه« آميزِ كنايه ةاست كه واژ
اغراق وجود دارد، اما نه به كثرت و قوت  هم البته در شعر انگليسي. رود نيز به كار مي

. پردازد در واقع، به تمسخر چنين صنعتي مي ،اصلي شعر انگليسي جريانشعر فارسي، و 
غزلي را كه با  ، و1»چشمان معشوقم هيچ دخلي به خورشيد ندارد« :گويد كسپير ميش

 ،2»الفارق قياس مع«برد كه  با تمسخرِ آن چيزي به پايان ميشود  غاز مياين مصراع آ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 “My mistress’ eyes are nothing like the sun”  هاي عاشقانة پترارك و  ة غزلضشكسپير كه نقي 130مطلع غزل

  .است ـ مهاي عاشقانة عصر رنسانس  غزل
2 false compare 
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آميزي را  هاي اغراق هاي افراطي چنين ستايش نمونه .نامد مي ،يعني توصيف غلوآميز
در اين صنعت ادبي،  ؛يا علت زيباشناختي ديد» حسن تعليل« توان در صنعت ادبيِ مي

. شود ميارائه و در عين حال كاملاً تخيلي آميز  اي طبيعي علتي ستايش براي پديده
عملاً چنين چيزي برخوردار است، اما ارزش والايي در شعر فارسي از » حسن تعليل«

 برابرنهادانگليسي  ]ادبيِ فنون و صناعات[در  ،در واقع و، در شعر انگليسي وجود ندارد
در شعر انگليسي بخواهيد، من فقط يك مثال خوب براي آن  راستش را. داردنرايجي 

دم  اي به مناسبت سپيده چكامه«عنوان با است  1و آن مطلع شعر ميلتن ،ام پيدا كرده
قداست مسيح در چشم در اين شعر، . استستايش مسيح  شكه موضوع 2»ولادت مسيح

براي انسان  استفاده از حسن تعليلدر شعر انگليسي اما . كند شاعر مبالغه را توجيه مي
  .نمايد ميو غيرشاعرانه نامتعارف  فاني

بروز  كنيم كه عبارت است از تري برخورد مي جدي مشكل هاينجاست كه ب
 شعرگويندة  فروتريمثل شوند ــ  ذاتاً شاعرانه تلقي مي كه در فارسي شگردهايي

تحسين ي از اين ئو كاربرد حسن تعليل به عنوان جز ،]ممدوح[ مخاطب والايي، ]مادح[
و  ندشو ذاتاً شاعرانه تلقي نمي اند، انگليسي نسبتاً كميابو در شعر  ــ و والايي

توان چنين گفت كه عواطف در شعر  در واقع، مي. دنرس معني به نظر مي نامتعارف يا بي
ستايش هرچه : انجامند نتظارات كاملاً متضادي از شعر ميانگليسي به ا شعر فارسي و

 آميزتر تر و مجامله معناباخته انگليسي تر و در شاعرانهدر شعر فارسي  باشد آميزتر اغراق
  .است

در شعر فارسي، علاوه بر حسن تعليل، صناعات ادبي متداول و ارزشمند ديگري نيز 
ستعارات فارسي، در قياس با هرچه ا. وجود نداردكه در شعر انگليسي  هست

متري همراه ها به انگليسي با توفيق كباشند، ترجمة آنتر  هاي انگليسي، انتزاعي برابرنهاد
براي مثال، زار و نحيف شدن عاشق ). نيز صادق است موضوعو البته عكس اين (است 

 ــنه عيني و ملموس  ،قياسي ذهني و انتزاعي ــ] دوري از معشوق به دليل[ 3چون مو
خوانندة انگليسي مانع از  ةگرايان ا نگاه ماديام. ارسي استعارة نامتعارفي نيستدر شعر ف

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 John Milton )1709 ـ مرفته  ازدست بهشت و سرايندةشاعر شهير انگليسي ) 1784 ـ.  

2 “Ode on the Morning of Christ’s Nativity” 
 .م ـ )ليلي و مجنوننظامي، (نخواهم از سرش كم  ييك مو/ ام چو مويش از غم  گرچه شده 3
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عاشق را زار و نحيف چون مو تصور كند؛ پس اين استعاره در انگليسي شود كه  آن مي
) بودن در اينجا نحيف(فراق معشوق را با استعارة انتزاعي  انزبان فارسي. تأثيرگذار نيست

در اينجا (آميز را بيان كند  مبالغهگزينند كه اين ويژگي  بهي را برمي كنند و مشبه تصور مي
هاي  هبه استعاراي كه  خوانندهبراي ي مرسوم و بجاست، اما اين روش در شعر فارس .)مو

نتايج بسيار اي  چنين استعاره تجسم است عادت كردهشعر انگليسي  ملموس و عينيِ
  .ناخوشايند دارد
اشاره به . است 1ن فارسي و انگليسي استعارة مركبمياتفاوت بلاغي  نمونة ديگرِ
هاي معناييِ فاقد هاله معناست، و سي كاملاً بيانگليزبان در  2»سرو روان« كسي با عبارت 

استعارات انگليسي  .فارسي استدر زبان عبارت اين  شگفتيِو  ،حلاوت ،رافتظ
نشانة  هاآن استفاده ازمنافات دارند و به شدت محورند و با استعارات مركب فارسي  لفظْ
در فارسي » وانسرو ر«مركبي مانند استعارة استفاده از  كهحال آن. سليقگي است كج

 هاي زباندر شاعري  آدابتفاوت امكانات و  اين امردليل  ،به نظرم. استبسيار باارزش 
ام كنند كه كد آداب تعيين مياين . است ادبيات به طور عام در و ،فارسي و انگليسي

  .شوندشاعرانه و جذاب تلقي ويژه  بهاحساسات 
شاعر هنگام رويارويي با  به احساس حقارت و كهتريِبه طور تلويحي تر  پيش

در بيشتر اين احساسِ انكارِ خود  .ممدوح كه در شعر فارسي متداول است، اشاره كردم
شعر فارسي . مرتبط استمانند آن احساس حيرت، شگفتي، اعجاب، بهت و با مواقع 

چيزي . ندنك مي را بيان شگفتي و اعجاباين اصلِ زيباشناختيِ آكنده از الفاظي است كه 
در دارد ر واآميز باشد و خواننده را به تعجب و تحيو اعجاز دور از انتظار و متعارفكه نا
هاي كاملاً  حتي هنگام توصيف پديدهگو  شاعران پارسي. شود شاعرانه تلقي مي واقع

از عناصر بلاغيِ اين صنعت ادبي تمايل دارند كه  ــمثل سرسبزي بهار ــ طبيعي 
تعجب و كوه و عظمت بهار باعث نشان بدهند كه شاستفاده كنند، و به طور تلويحي 

و تحريك عواطفي نظير آرماني از واقعيت،  يتصوير ارائة. شگفتي آنان شده است
. نادر است تقريباً ت شعر انگليسيدر سنّ نيز ر در مواجهه با كمال محضتعجب و تحي
 بارقةدنبال به بيشتر و ويژه تمايل دارد، و  خاصهاي  غالباً به پديده شعر انگليسي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 mixed metaphor  ،به دارد ـ م مشبه چنداي كه دو يا  استعاره.  
 .ـ م زين چمن ساية آن سرو روان ما را بس / عذاري ز گلستان جهان ما را بس گلُ: بيت از حافظمثلاً در اين  2
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. تجربيات روزمره خواننده است تا اعجاب نسبت به چيزي آرماني و دور ازدر شناخت 
مثلاً مفهوم  ــ شود كه در شعر فارسي متداول است اعجاب منجر به خلق مضاميني مي

در  ــ ولي )شهر را به هم ريختن، همگان را متعجب كردن(» شهرآشوب«زيبايي در 
موجود  ةشايد بتوان تفاوت زيباشناسان. ندارد مشابهيانگليسي  ]فنون و صناعات ادبيِ[

ويد مقصود از گ ميگاه كه  تبيين كرد، آن در اينجا را با نقل توصية هملت به بازيگرانش
هيچ  و ظاهر و باطن هر عصر و زمان را بي ...دار طبيعت باشد؛ ينهآن است كه آي«نمايش 

./ م  وقي، شاعر سدة يازدهيا توصيف عو آن را ب ،1»تخلف چنان كه هست مجسم كند
اي  گويد شاعر مانند مشاطه وقي ميعي .كار شاعر مقايسه كرد از ماهيت، .ق.هسدة پنجم 

هدف هنر از ديد شكسپير نشان . 2آرايد است كه عروس را قبل از ضيافت عروسي مي
  .يت استشكوه جلوه دادن واقعاانگيز و ب عيوقي خيالا نزد ام ،دادن واقعيت است

و عاملي كه سبب اين بهت و شگفتي است،  ،اعجاب و تحير موجود در شعر فارسي
ة است كه هم در شعر صوفيان مرتبطناپذير  داد دائمي شعر فارسي از امور وصفبا استم

در اين دسته از اشعار، . هم در شعر عاشقانة غيرمذهبيفارسي كاملاً متداول است و 
ــ  3پس از اوستعلاقة حافظ و خيل عظيمي از شاعران  كه مورد ــ »مپرس« فعل امرِ

اكثر  عينيِ گراييِ تجربه. غيرقابل بيان اشاره كند فراز و فرود تجارب ممكن است به
دهند، و تلويحاً  نمي چندان بهاناپذير  امور وصفبه انگليسي بدين معني است كه  اشعار

دف با جذابيت نيست؛ در ناپذيري مرا كه در زبان انگليسي وصف حاكي از آن است
وجود  و اشاره به آنها ناپذير توصيف امور وصفزبان انگليسي، صنعتي بلاغي براي 

  . ندارد
مشخصة ديگر شعر فارسي است كه آن را  ،آور بهت ناپذيري، و شگفتيِ حس وصف

اين گونه است كه . كند غايت سخت مي از سنّت شعر انگليسي متمايز و كار مترجم را به
يك  بيان مكررِ يعني همان روند معمولِ رسد، به نظر ميايي فارسي غالباً ايستا شعر غن

يا همان طور كه . هر يك از ابيات متواليمعضل يا يك بينش با الفاظ مختلف در 
يا ابيات به ... كوتاهي از اشعار  ةمجموع« :اخيراً بيان كرده 4كيفساسكالمو وويچخ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .ـ م 1337بنگاه ترجمه و نشر كتاب، : تهران. ترجمة مسعود فرزاد هملت،برگرفته از . ، پردة سوم، صحنة دوم هملت 1
 .م ـ )ورقه و گلشاهي، عيوق(عروس از مشاطه به آيين شود / شك از نظم رنگين شود  بي سخن 2
 .م ـ )حافظ( ام كه مپرس شيدهزهر هجري چ/ ام كه مپرس  درد عشقي كشيده 3

4 Wojciech Skalmowski 
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 ةتمام يك گون كنشِكند، گفتماني كه  اشاره ميدي واحهاي متنوع دنياي گفتماني  جنبه
 .»با آن آشناست پيشاپيش... است كه مخاطب  ادبي در آن واقع شده و فرض بر اين

هاي  است كه نسخهواقعيت اين  ،روايي يا منطقي انقطاعِ و ،مضموني اين انسجامِشاهد 
مسائل حتي اگر  .اوت استبا ترتيبي متف ابياتي مشابهشامل  ،ديوان حافظاز متعدد، مثلاً 
هاي غزلي  طرح قافيه را ناديده بگيريم، تصورش هم مشكل است كه مصراعمربوط به 

 پيشِرو به  حركتزيرا بيايد، متفاوت  هاي هاي مختلف با ترتيب از شكسپير در نسخه
 جانبيِيكي از نتايج . كند ها را آشكار مي تأخر مصراع سادگي تقدم و غزل انگليسي به

خوانده شده، » تو«ي مصراعدر شعر فارسي اين است كه فردي كه در  وضعيتي چنين
ابيات در شعر فارسي اين امر را كاملاً  ناپيوستگيِ .شود مي» او«مصراع ديگر همو در 

شعر يك موجود در  ي»او«و » تو«در شعر انگليسي كه ضماير . كند ميقابل پذيرش 
  .حال است، چنين وضعيتي تقريباً مه كنندبايست به افراد متفاوتي اشار طبيعتاً مي
 زيباشناسيِ تحت تأثيردر غزل فارسي  پيشبه  رو حركت) كليِو نه (نوعي فقدانِ 
اگر كسي  ،بنابراين. گيرد وت ميشود، ق ظاهراً مانع سير منطقي موضوع مي حيرت كه

حيث  غزلي از شكسپير را مثلاً با غزلي از حافظ مقايسه كند، آشكارترين تفاوت از
تقريباً هميشه با مطلع  شناختي در مقطع غزل شكسپير محتوا اين است كه موقعيت روان

لاينحل بودن، و مقاومت در برابر تحول و كه در غزل حافظ آن متفاوت است، حال آن
غزل . شعر است جزء لاينفكراه حل، و در نتيجه به پايان نرسيدن وضعيت ظاهراً 

در مورد وضعيتي يابد، گويي  وضوع به آسمان خاتمه ميلت دادن مبا حواغالباً فارسي 
موضوع تشخيص اين پايان شعر را : توان كرد كاري نميشود  كه در شعر توصيف مي

در  احساس آرامش روانين اي .وضعيت موجود پاياني وجود نداردكه براي  زند رقم مي
است كه اين حقيقت از ناشي به احتمال زياد در ابتدا  غيرقابل تغييرموقعيتي ساكن و 

مانند و  ،خواندن در خلوتبراي خاموش نه سروده شده است شنيدن اين شعر براي 
اند و  اين اشعار از لحاظ معنايي مستقل. المعاني نيست اشعار موقوفبسياري از اين گونه 
يهر بيت در ساختار استقلال معناييِ. ارتباطي ندارند خود با ابيات قبل و بعد 

  وارياسيونِهر بيت نيست؛ موسيقايي هاي  و وارياسيونبه تم شباهت  بياي  قافيه تك
كه معمولاً به اختصار در مقطع و مطلع  در عين حال با مضمون كلياست كه  مجزايي

به  كند كه شعر بر اين نكته تأكيد مي قافية يگانه. رابطة تنگاتنگ دارد ،شود غزل بيان مي
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هدف شاعر معمولاً ارائة سير ه آغاز شده است، و رسد ك جا به پايان مي يك معني همان
به هيچ وجه از ارزش  موضوعاين . ديگر نيست ي به مرحلةا رواني از مرحله »تحول«

چنين چيزي مد نظر من كه خواننده فكر كند  خواهم نميكاهد، و  شناختي اشعار نميزيبا
د در قدرت و بايصرفاً هايي  چنين شيوهتأثير هنري و عملكرد براي درك . است

يا در دومينور، باخ  پاساكاگليوياي موسيقايي چون  قطعه ارِأثيرگذبسيار ت گيرندگيِ
 ،مانبي هيچ گ. او تأمل كرد 1ِگلدبرگهاي  وارياسيونآغازين در پايان  تكرار تمِ تلخيِ

 حد و اندازههمين اي در  ناسانهشزيبا هاي توانند تجربه ميهاي حافظ  بسياري از غزل
در ميان غزليات حافظ استثنائاتي نيز وجود دارد كه ناقض سخن من  ،طبيعتاً .باشند
؛ ام مختلف دانسته هاي قالبمضمون واحد و را عموماً داراي  هاي او غزلكه  است
هيچ تغيير در آنها خوريم كه  هايي برمي به نمونه هاي شكسپير در ميان غزلطور كه  همان

شود، و ممكن است حالت روحي  مشاهده نميشعر  گويندةو تحولي در حالت روحي 
توصيف در مورد اين ، به نظر من اين جودوبا . باشد در پايان غزل دقيقاً مثل آغاز آن او

هاي  اين ويژگيتوان گفت كه  مي ،بنابراين. كند صدق ميبخش عظيمي از غزل فارسي 
زيبايي  اند كه بر داشتهنتايجي ) المعاني فقدانِ موقوف، و قافية يگانهتكرارِ (كاملاً فني 

اهالي تصادفاً با انتظارات فقط تسامحاً و  و اين زيبايي، افزايند ميخاص شعر 
  .همخواني داردشعر غنايي  ةاز تجرب زمين مغرب

را و اينان  ،اند دانند، يا واقعاً اين گونه ناپذير مي شاعران را ظاهراً ترجمهبرخي از آثار 
ترين وجه ممكن  ملت خويش را به ظريف روح شاعرانةكه  پندارند شاعراني ميغالباً 

شاعراني كه . مانند پوشكين در روسيه، گوته در آلمان، و حافظ در ايران ،كنند بيان مي
شعرشان بيش هستند كه  ها هماندقيقاً  ،كنند تلخيص مي خود ت را در آثارهويت يك مل

قداستي ين خصيصه به آنان ا كند و امكان دارد كه از همه در مقابل ترجمه مقاومت مي
از اين واقعيت  شعرِ اين شاعران ناشي ناپذيريِ ترجمه. رمانتيك و كمابيش نژادي ببخشد

هيچ  ا كلماتاست كه بمتأثر عميقاً از روح فرهنگ و نژاد آن ملت  شانكه شعراست 
رندانه كه  از همان كلامِاست اين شكل ديگري . آيد به بيان در نميزبان ديگري 

اين  در مقابل. (»بود ...ت عزيز، براي فهم شعر شما بايد ايراني، يهودي، روس ودوس«
 خواهد ميي نقل شده كه از ريچارد تاكر رلّوداستان جالبي از فرانكو ك ي،ديدگاه نژاد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Goldberg Variations 
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  ناپذيري شعر حافظ در ترجمه

 

اول بسيار خوب، «: گويد ابتدا ميتاكر . اپراي پوچيني را به او بياموزدخواندن  هايشگرد
و  تر تر، غيرنژادي تر، منطقي تر، فني ساده توضيح ،به نظر من ،اما 1»....بايد يهودي باشي

   .اين شعرا وجود داردآثار  ناپذيريِ ترجمه براي چراييِ تري درست
درآميخته كه با جانشان  آنها چنان بومي شعرقواعد كه  اند كساني اين دسته از شعرا

قاعده ديگر قواعد اين  ها،ده است؛ در دستان توانمند آنشجزئي از وجودشان گويي 
عمل زبان  چهارچوبكه در ند حقيقت زبان يا روح شاعر ئي ازصرفاً جزنيستند، 

بيش از  شوند كه شاعر كمي متوجه مي ةدعگوته در جايي گفته است كه . كند مي
شعري  قواعدتوانيم اين نظر را به  و ما مي پذيرد، تأثير ميزبان  از قواعد خودكس  همه

 بتواندترين شاعر كسي است كه  قريحه خوش. امعة زباني تعميم دهيمحاكم بر يك ج
آنچه براي ديگران . را به بهترين نحو درك و از آنها استفاده كندچنين قراردادهايي 

، روح دورنماي ذهني طبيعي اوست براي او گويي استعداد خداداد است، آموختني است
، در واقع، شعرش. شود و شكوفا ميكند  در چهارچوب آن نشو و نما ميكه  قومي است
رسد  زبان اوست، و به همين دليل به نظر مي شعريِ قواعدنهايت متراكمي از  بافت بي

و شعري ديگر است  قابل انتقال به زبان زبانه و غير يك كه در نتيجة مهارت او شعري
بيشتر شعرايي كه ظاهراً امكانات شعر را  ،به همين دليل. كه فاقد چنين قواعدي است

همان شاعراني  ند، اغلب»شاعرتر«خود از همه  زباني ةاز نظر جامع ودهند  گسترش مي
در  ،مانبي هيچ گ. ي ترجمه كردتوان آثارشان را به زبان ديگر سختي مي هستند كه به
يهوده در ترجمة شعر او بينوا كه ب مترجمانِ  ـ شاعر بسياري، و نمونة حافظ ادبيات فارسي

  .نظر استبر اين  ييديتأ ،اند كوشيده
  

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
) Richard Tucker(ارد تاكر چري. خوانندة تنور بود و پوچيني البته آهنگسازي مشهور) Franco Corelli(فرانكو كورليّ  1

تر بود براي خواندن اپراي پوچيني از  كورلّي كه از تاكر بسيار جوان. ندة تنورِ يهوديِ امريكايي بودنيز يك خوان
به نظر تاكر، خيلي مضحك بود كه يك ايتاليايي براي خواندن اپراي آهنگسازي كه . او راهنمايي خواست

» .اول بايد يهودي باشي« :اين بود كه به شوخي گفت. وطنش بود از يك يهودي امريكايي كمك بخواهد هم
البته نه پوچيني يهودي بود نه كورلّي، و منظور تاكر صرفاً مسخره كردنِ اين عقيده بود كه براي درك فرهنگي 

  .كه يك قوم خلق كرده است بايد به همان قوم تعلق داشت ـ ديويس




